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تبیین مفاهیــم عرفانــی آرایه‌های حــرم مطهر رضــوی در عهد صفوی 

)با تاکید بر صحن عتیق(

چکیده:

حرم مطهر رضوی با‌شکوه‌ترین بارگاهی است که در طی ادوار مختلف،   هنرمندان 
تلاش کرده‌اند آثار بی‌بدیلی را در آن به یادگار بگذارند.   در عهد صفویه،   حرم رضوی 
ضمن توســعه،   بســیار آراســته شــده و مانند الگویــی در ادوار بعد نیز تکــرار گردیده 
است.   علت این تأثیرگذاری و شناخت آرایه‌های این عهد،   به همراه درک مفاهیم 
و معانــی آن‌هــا از دلایل مهــم این پژوهش بــوده اســت؛  لــذا،   در این مقاله،   ســعی 
می‌شــود ضمن بررســی آرایه‌های عهد صفوی حرم مطهر رضوی،   مفاهیم مستتر 
در هنرهــای آن مکان مقــدس،   تحلیل و تبیین شــود و پاســخ متقن به این ســوال 
داده شــود کــه:  مفاهیم آرایه‌هــای حــرم مطهر رضــوی و علــت اســتفاده از آن‌ها در 
دوره صفویه چه بوده اســت؟ این مقاله کیفی بوده و با اســتفاده از منابع مکتوب و 
تحقیقات میدانی انجام شده و روش آن توصیفی،   تحلیلی - تاریخی است؛  شیوه 
جمع‌آوری و روش تجزیه و تحلیل مطالب به روش اســتقرایی است و دست‌آوردها 
کامــا بــا  نشــان می‌دهنــد  مفاهیــم عرفانــی پنهــان در آرایه‌هــا در عهــد صفــوی،  
قداســت این فضای مقــدس و هم‌چنین،   بــا اعتقادات شــیعی و اندیشــه وحدت 
وجود،   بــه دلیل آنکه مظاهر نمادین نور هســتند،   همراه و هم‌راســتا بــوده و علاوه 
بر زیبایی‌بخشی و تلطیف فضا،   تجلی حق را داراست؛  این موضوع به دلیل پیوند 
هنرمندان این دوران با سلوک عملی بوده؛ که به وسیله آموزه‌های عرفانی از طریق 
فتوت بــر قلــب و روح و رفتــار و احوال آنان رســوخ کــرده و بر هنرشــان تأثیر گذاشــته 
کاری خصوصا  است؛  به این دلیل بوده که از این زمان استفاده از آرایه‌ای چون طلا

برای بارگاه دیگر ائمه )ع( بدعت هنری می‌شود.   
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 مقدمه 
کــه  هنرمنــدان مســلمان ایرانــی بــا توجــه بــه پیشــینه هنــری 
داشــته‌اند و اهمیتی کــه برای تزییــن محیط قایــل بوده‌انــد،   با 
بهره‌گیری از انواع تزیینات هندسی،   با توجه به اقلیم و استفاده 
از مصالــح مختلف ســاختمانی،   به معمــاری ایــران زیبایی ویژه 
بخشــیده‌اند.   بناهــای باقی‌مانــده از دوران اســامی ماننــد 
مســاجد،   مقابر،   مدارس،   کاخ‌ها،   حمام‌ها و حتی پل‌ها دارای 
گونی از قبیل کتیبه‌نــگاری،   آجرکاری،    آرایه‌های )تزیینات( گونا
گچ‌بــری،   کاشــی‌کاری،   حجاری،   منبــت‌کاری،   آیینــه‌‌کاری و...   
است،   که اهمیت این موضوع را در ادوار مختلف نشان می‌دهد.   
از مهم‌تریــن ابنیــه دوران اســامی در ایــران مجموعــه آســتان 
قدس رضــوی اســت که بــه برکــت وجــود حضــرت ثامن‌الحجج 
علی‌بن‌موســی‌الرضا )ع( در شــهر مقــدس مشــهد شــکل گرفتــه 
اســت؛  این ابنیه عظیم در ادوار مختلف تاریخی توســعه یافته و 
از معدود مکان‌هایی اســت که انــواع هنرهای اســامی را در طی 
سالیان در کنار هم درون خود جای داده است.   رسمیت یافتن 
مذهب تشــیع در عصر صفوی و علاقــه و توجه بیش‌تر شــاهان و 
شــیعیان در این دوران،   باعث به وجود آمدن ابنیه و آثار هنری و 
تزیینات بســیاری در مجموعه آســتان قدس رضوی شد؛  برخی 
آرایه‌ها چــون مقرنس و کاشــی‌کاری با تغییــر ظاهری،   به شــکل 
کاری  گسترده‌تری مورد اســتفاده قرار گرفت؛  برخی نیز چون طلا
و آیینــه‌‌کاری از ایــن دوران نه تنها در حــرم رضوی،   بلکــه در دیگر 
حرم‌های ائمه )ع( در کشور عراق به‌کار برده شد؛  یافتن علت بقا و 
رشد و استمرار این هنرها در اعصار دیگر از نکاتی است که پژوهش 
حاضر به دنبال دست‌یابی به آن است؛  فرضی که وجود دارد این 
اســت که،   در پس ظاهر آرایه‌های این دوران،   مبانی اعتقادی و 
مفاهیم عرفانی عمیقی وجود دارد که به دلیل آن،   آرایه‌های این 
دوران توانســته اســتمرار یابد و چون الگویی به ادوار بعد منتقل 
شــود؛  البتــه،   این فرض بــا توجه به ادعــای بســیاری از محققان 
حوزه هنرهــای اســامی - از جمله ســنت‌گرایان- مبنــی بر قایل 
بــودن پیوند میــان هنر اســامی و عرفان اســامی فرضــی جدید 
نیســت؛  اما آن‌چه مقاله ســعی دارد ضمن بیان مفاهیم مستتر 
در آرایه‌های موجود در حرم رضوی بیان نماید،   ارتباط مفاهیم 
عرفانی با آثار هنرمنــدان دوران صفویه اســت؛  در واقــع،   با قبول 
فــرض موجودیت مفاهیم عرفانی بــا آرایه‌های عهــد صفوی این 
مســاله مطرح می‌شــود که چگونه پیوند میان مفاهیــم عرفانی 
با هنرمندان دوران صفویــه،   که از مردمان عــادی و نه حکیمان 
و فرهیختــگان دینــی بودند،   وجــود داشــته؟ در ایــن عهد علت 
کاری و...   در ایــن مــکان  اســتفاده از برخــی آرایه‌هــا،   چــون طــا

مقــدس چــه بــوده اســت؟ ایــن تزیینــات دارای چــه مفاهیمی 
هستند؟ دانستن این موارد می‌تواند جهت حفظ،   اعتبار و اعتلا 
بخشیدن به این‌گونه آثار گامی مؤثر باشد.   علاوه بر آن،   پاسخی 
باشد برای کسانی که مخالف پیوند عرفان و هنر اسلامی هستند؛  
لذا،   ضــرورت و اهمیت انجام ایــن مقاله ضمن موارد ذکر شــده،   
به دلیــل درک بهتر و ارتبــاط مؤثرتر با هنرهایی اســت کــه در این 
مکان مقدس وجود دارد؛  آثار فاخری که جزو شاهکارهای هنری 
ایــران محســوب می‌شــود و علی‌رغم پیشــینه تاریخــی،   تحلیل 
هنری چندانــی جهت ارزش‌گــذاری آن انجام نشــده اســت،   جز 
چند نمونه کــه بیش‌تر به بررســی هنرهای مســجد گوهرشــاد و 
کتیبه‌های موجود در حرم پرداخته شــده که در پیشینه معرفی 

می‌شود.   

روش پژوهش
این مقاله که جــزو تحقیقات کیفی اســت،   بــا اســتفاده از منابع 
مکتوب و تحقیقــات میدانــی انجــام شــده و روش آن توصیفی،   
تحلیلــی- تاریخــی اســت؛  شــیوه جمــع‌آوری مطالــب بــه روش 
استقرایی یعنی رسیدن از جز به کل است.   جامعه آماری مقاله،   
آرایه‌ها و هنرهای به‌کار برده شده در دوران صفویه -که در صحن 
عتیــق موجــود اســت- بــوده و روش نمونه‌گیــری،   عکس‌هایی 
هســتند که نگارنده از تزیینات صحن عتیــق -که در زمــان مورد 
نظر ســاخته شــده- گرفته اســت.   روش تجزیه و تحلیل،   نظر به 
این که نگارنده برای درستی مسیر پژوهشی این طرح را با تکیه بر 
روش تحلیل محتوای کیفی منظور نموده،   بعد از مطالعه دوران 
صفویه و ارتبــاط هنر ایــن دوران با عرفــان و آرایه‌های ایــن زمان،   
ســیر تحول حرم رضوی در این عهد بیان شده اســت؛  سپس،   با 
معرفی صحــن عتیق و آرایه‌های آن ســعی می‌شــود ارتبــاط آن با 

مفاهیم عرفانی تبیین شود.   

پیشینه  پژوهش
پایان‌نامه و مقاله و کتاب‌های متعددی در خصوص حرم رضوی 
و هنرهــای بــه‌کار رفتــه در آن وجــود دارد کــه بیش‌تــر بــه تحلیل 
کتیبه‌ها و معماری و کاشی‌کاری مسجد گوهرشاد اختصاص پیدا 
می‌‌کنــد؛  از جمله کتاب‌های مرکــز آفرینش‌های هنــری با عنوان 
»شــاهکارهای هنری درآســتان قــدس رضوی«،   به نویســندگی 
گرد کــه پیرامــون کتیبه‌های مســجد گوهرشــاد،    مهــدی صحرا
بــه ترتیــب در ســال‌های1392،    صحن‌هــای انقــاب و آزادی 
1395 و 1397 چاپ شــده اســت و یا مقاله‌های متعــددی که در 
خصوص کتیبه‌های حــرم رضــوی و مفاهیم و مضامیــن آن‌ها و 
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یا در خصوص کاشی‌کاری‌های مسجد گوهرشــاد چاپ گردیده 
که تنها از نظر مطالعات حوزه حرم رضــوی با مقاله حاضر مرتبط 
هستند.   ملوسک رحیم‌زاده تبریزی و صداقت جباری )1395(،   
در مقاله »بررسی زیبایی‌شناســی چهار ایوان صحن عتیق حرم 
مطهر رضوی« ایوان‌های صحن عتیق را از نظر ساختار معماری 
و هنری بررسی و تحلیل و مقایسه کرده‌اند؛  اما به مفاهیم آرایه‌ها 
اشاره‌ای نکرده‌اند.   لذا،   تفاوت مقاله حاضر با دیگر موارد از جهت 
معرفی تزیینات حــرم رضــوی در دوران صفویه و ارتبــاط هنر این 
دوران بــا عرفــان عملی،   ضمــن بیــان مفاهیم آرایه‌هــای صحن 

کنون به آن پرداخته نشده است. عتیق است که تا

مروری بر عصر صفوی
ســال‌های  در  کــه  دودمانی ایرانی و شــیعه بودند  صفویــان 
880- 1101 هجــری خورشــیدی )907- 1135 قمــری/ 1501- 
بــر ایران فرمانروایــی  1722 میــادی(،   بــه مــدت 221 ســال 
کردند؛  ایران در این زمــان،   در زمینه فقه شــیعه،   هنر معماری،   
خوش‌نویسی و نقاشــی پیشــرفت شــایانی نمود؛  این دوره یکی 
از ســه مرحلــه دوران طلایــی اســام و دوره اوج تمــدن اســامی 
معرفــی می‌شــود )نجفــی،   1388: 249(.   چــرا که شــگفتی‌های 
بزرگ علمــی و فرهنگی در ایــن دوره اتفاق می‌افتد که اثــر آن تا به 
امروز باقی مانده اســت.   با رســمیت یافتن مذهب تشیع توسط 
شــاه اســماعیل صفوی،   حضــور عالمــان و پــرورش آنــان در این 
دوره افزایــش یافــت و تالیفــات متعــددی در همه اقســام علوم،   
خصوصا دینی- مذهبــی انجام گرفــت و به طور کلی،   جنبشــی 
فرهنگی،   دینی آغاز شــد؛  لذا،   مهم‌ترین نقــش کارآمد و تاریخی 
مذهب در دوران صفوی را باید در بســتر فرهنگی مورد توجه قرار 
داد.   راهبران اصلی این جنبش فرهنگی در ورای پشتیبانی‌های 
سیاســی ســاطین صفــوی،   اندیشــمندان و عالمــان مذهبــی 
بودند.   در ایــن دوران،   مباحثی چون فقــه،   حدیث،   مطالعات 
عرفانــی و...   بــه جایــگاه بلنــدی در تاریــخ علــوم تشــیع دســت 
یافت و بــا حمایــت ســاطین،   مذهب رســمی شــیعه توانســت 
پیوند عمیقــی بــا فرهنــگ و جامعه ســرزمین ایــران برقرار ســازد 
)بهرام‌نژاد،   1397: 3-4(.   اما از مهم‌ترین پشتوانه‌های تاریخی،   
برای بــه بارنشســتن و نهادینگــی تشــیع امامیه در عهــد صفوی 
بی‌شک،   چندین قرن تکوین کلام و فقه شیعه همراه با توسعه 
تصوف در بســتری از گرایش‌های شــیعی بوده اســت )تشکری و 
نقیبی،   1393: 50(.   تصوف و رشــد آن در اجتمــاع دوران صفویه 
از مســایل مهمــی بوده کــه تأثیــرات بســیاری بر جای گذاشــت.   
»عرفان و تصوف در زمره پدیدارهایی اســت که در عرصه نظری و 

نیز در حوزه تحولات اجتماعی منشاء اثر بوده و از وجوه تأثیرگذار 
تمدن اسلامی تلقی می‌شــود که رویکردهای متفاوتی درباره آن 
اتخاذ شــده اســت« )زارعی و پورحســن،   1396: 152(.   از تأثیرات 
آن بر جامعه،   می‌تــوان رابطه تصوف با صنعتگــران و هنرمندان 
این عصــر را بیان کرد؛  که در ســایه تعلیــم و تربیــت،   باعث پیوند 
مفاهیم عرفانی با هنر ایــن دوران گردید.   لــذا،   یکی از مهم‌ترین 
دســت‌آوردهایی کــه عرفــان و تصــوف در جامعه شــیعه مذهب 
آن زمــان بــه همــراه داشــت و اقشــار مختلــف و اصنــاف فراوانــی 
از شــیعیان ایرانــی بــه آن گرایــش نشــان دادنــد،   آییــن فتــوت و 
جوان‌مردی بود که ریشــه در ایران پیش از اســام داشــت و پس 
از اســام نیز در عرفان شــیعی به حیات خــود ادامــه داد.   »فتوت 
در واقع،   از دو منبع دینی اســام و ایران پیش از اســام بهره برده 
و آن را می‌تــوان پیوندی از نیکویی‌های اخلاقــی و دینی ایرانیان 
در قبــل و بعــد از اســام دانســت.   چنیــن پیونــدی را در عرفــان 
اســامی نیز می‌توان مشــاهده کرد.   طُرفه آن که فتــوت و عرفان 
گسســتنی دارنــد« )ولایتــی،   1394: 9(.    هــر دو با تشــیع پیونــد نا
بنابراین،   رابطه عرفان و هنر دوران صفویــه را باید در آیین فتوت 
جســتجو کرد.   مســیری که تصوف برای نفوذ عملی بــر اصناف،   
پیشــه‌ها و پیشــه‌وران و صنعتگــران طــی نمــود.   فتــوت،   گاه،   
به معنای صفتــی كه هــر صوفی باید بــدان آراســته باشــد،   به‌کار 
مــی‌رود و در معنای دیگــر،   به جریانــی اجتماعی گفته می‌شــود 
که صورت عامیانه تصوف بوده اســت.   در واقع،   فتوت،   تصوفی 
بوده عوامانه،   برای پیشــه‌وران و صنعتگران و كشــاورزان و عامه 
مردم؛  بــه جماعتی کــه در این جریــان اجتماعی وارد می‌شــدند 
و آداب آن را فــرا گرفتــه و بــدان عمــل می‌نمودنــد،   فتیــان و اهل 
فتــوت می‌گفتنــد )قیومی‌بیدهنــدی،   به نقــل از واعظ كاشــفی 
ســبزواری،   1389: 183(.   هانــری کربن در خصــوص اهل فتوت 
بیان کــرده: جوانمــردان در ایــران و فتیــان در دیگر بلاد اســامی 
یک شاخه از مسلمانان شیعی مســلک بودند که به تبع عرفای 
نامدار ســده‌های نخســتین اســام کوشــیدند به باطــن و درون 
احکام شریعت دست یابند و عشــق و محبت و حرمت به میثاق 
و دوستی و وفای به عهد را -که در بطن این قوانین و احکام نهفته 
کات  است- ماخذ اعمال خود قرار دهند و احساسات رقیق و ادرا
ظریف عارفانــه را به کمک فتوت‌نامه‌های هر صنــف و گروهی به 
اعماق جامعــه ببرند و بــه مشــتاقان و مســتعدان بیاموزنــد و در 

عمل جاری و ساری گردانند« )کربن،   1363: 10(.   
۱(رابطــه هنــر و عرفــان در عصر صفــوی: همانطور کــه بیان شــد،   در 

دوران صفویــه بزرگ‌ترین گام‌ها جهت اســتحکام مبانی عرفانی 
برداشــته می‌شــود؛  لذا،   »دوران صفویه را باید از درخشــان‌ترین 
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ادوار پیشرفت عرفان و فلسفه و حکمت در ایران دانست.   عرفان 
و تصوف فرصتی برای دخالت در اوضاع ایران یافت که به وحدت 
و استحکام سیاســی ایران و انقلاب فرهنگی و معنوی انجامید؛  
که در آن فلســفه مشایی و اشــراقی با کلام شــیعی و عرفان اصیل 
ایرانی با تصوف ابن‌عربی جمع گردید و بزرگ‌ترین گام را ملاصدرا 
برداشــت« )افراســیاب‌پور،   1385: 13(.   بنابرایــن،   اندیشــه‌ها و 
آموزه‌های عرفانی نه تنها در بین عالمان و اندیشمندان،   بلکه در 
بین اقشار مختلف،   به‌خصوص هنرمندان و صنعتگران از طریق 
آیین فتوت نفوذ یافت و به بار نشست؛  به گونه‌ای که امروزه تأثیر 
مفاهیم عرفانی را در هنر ایــن دوران می‌توان بازشــناخت.   برای 
مثال،   مفهــوم نــور که در نــزد عرفــا و حکمــا از اهمیت به‌ســزایی 
برخــوردار بــوده،   خصوصا فلســفه اشــراق ســهروردی بــر مبنای 
کاری و آیینــه‌‌کاری  آن صــورت گرفتــه،   در هنرهایــی چــون طــا
و...   دوران صفــوی تجلــی می‌یابد کــه در ادامه،   بــه آن پرداخته 

می‌شود.   
لازم به ذکر اســت،   واژه هنر در عالم اســام با آن‌چه امــروزه به این 
نــام می‌شناســیم،   متفــاوت بــوده و ارتبــاط مســتقیم بــا فتوت 
داشــته اســت.   »کلمــه فارســی »هنــر« از ریشــه پهلــوی »هونــر« 
گرفته شــده.   کلمه هو -در سانســکریت ســو- به معنای نیکی و 
خوبی اســت؛  هونر در اصل به معنای نیک‌مردی و جوان‌مردی 
اســت...   جوان‌مردی معادل فارســی لفظ فتوت اســت.   فتوت 
هم از ریشه فتی است،   به معنای جوان و فتوت در حقیقت یکی 
از شــئون تصوف اســت.   در عالم اسلام کســانی که خود را صوفی 
می‌نامیدند،   می‌گفتند یک صوفی باید فتی )جوان‌مرد( باشد« 
)پازوکــی،   1388: 45(.   بنابرایــن،   هنرمند کســی بــوده که برای 
وارد شــدن به صنعت و یا پیشــه‌ای باید ابتدا،    وارد طریق فتوت 
شده و فتی می‌شــد؛  برای مثال،   کسی که می‌خواست معماری 
یا خطاطی یاد بگیرد،   باید از استادی که اهل سلوک بوده،   ابتدا،   
درس فتوت آموخته،   ســپس،   درس فن و حرفــه را می‌آموخت؛  
لــذا،   مهم‌ترین منابــع در خصــوص اصنــاف هنرمنــدان در عالم 
اســام فتوت‌نامه‌هاســت که توســط اهل تصوف نوشــته شــده 

است )همان: 47(.
لــذا،   از طریــق فتوت‌نامه‌ها،   تصــوف و عرفان بــه صنعت و هنر 
فتیــان دوران صفویــه راه یافتــه و بــه حرفــه و هنرشــان تقــدس 
می‌بخشــیده اســت.   »فتیــان از ایــن راه پیشــه و صنعتشــان را 
تقــدس می‌بخشــیدند و بــه هســتی می‌پیوســتند.   در نتیجه،   
هنرشــان نوعی تقرب بــه خدا و عبــادت بــود و ذكــر در آن حلول 
می‌یافــت« )قیومی‌بیدهنــدی،   1389: 184(.   بنابرایــن،   بــه 
دلیــل حمایت حکومــت صفویــه از هنرهــا و آیین‌هــای فتوت و 

جوان‌مردی،   هنر ایــن دوران به رشــد و بالندگی رســید و از نظر 
معنا و مفهوم تعالی یافت و بُعد معنوی و مفهومی هنر اســامی 
از این زمــان تقویــت گردیــد.   در واقــع،   می‌توان گفت بــا وجود 
آنکه »ریشه فتوت در تصوف است،   اما از حد تصوف در می‌گذرد 
و می‌کوشد تا آیین مقدسی برای همه حرفه‌ها و اصناف تنظیم 
کنــد و اســرار آن حرفه‌هــا را در پوشــش آداب مذهبــی نســل بــه 
نسل منتقل ســازد.   هنرمندان از طریق همین ارتباط روحانی 
و صنفــی مراحــل راز آشــنایی را طــی می‌کردنــد و نظریه‌هــای 
جهان‌شــناختی و متافیزیکــی را -کــه مبنــای نمادپــردازی هنر 

اسلامی است- فرا می‌گرفتند« )خزایی،   1387: 19 (.   
۲( معماری و آرایه‌هــای آن در عصر صفــوی: در تاریخ معماری ایران،   

دوره صفویه یکی از درخشــان‌ترین دوره‌ها قلمداد می‌شــود؛  در 
این عهــد نگاهی دوبــاره به معمــاری کهن ایران شــد و بســیاری 
از عناصــر و فضاهــای معمــاری و شهرســازی در ســاختارهای 
متفاوت با کارکردهای متناســب با شــرایط سیاســی،   فرهنگی و 
کمان و وابســتگان به حکومت در  اقتصادی انجام پذیرفت.   حا
توسعه معماری این دوران نقش به‌سزایی ایفا نمودند.   مساجد 
دوره‌های پیشین مرمت و بازسازی شد و مساجدی با طرح‌های 
گنجعلی‌خــان  تــازه ماننــد مســجد شــیخ لطــف‌الله،   مســجد 
احداث گردیــد؛  هم‌چنیــن،   در ایــن دوره،   مــدارس متعددی با 
اهداف خاص ساخته شد؛  به طور مشخص مسجد- مدرسه‌ها 
محصــول ایــن دوران اســت؛  عــاوه بــر آن،   کاخ‌ســازی روال تــازه 
طی کرد و ســاخت و توســعه کاخ‌ها همراه با باغ‌هــا انجام گرفت.   
مرمت و توسعه آرامگاه‌ها و ابنیه متبرکه در شهرهای زیارتی نیز در 
این دوره توجه خاصی شــد )زارعــی،   1396: 38-39(.   صفویان 
نه تنها در ایران به ســاخت،   توســعه و بازســازی ابنیــه آرامگاهی 
عالمان شــیعی،   خصوصــا حضرت رضــا )ع( و حضــرت معصومه 
)ع( پرداختنــد،   بلکــه در عــراق نیز فعالیت‌هــای عمرانی خــود را 
جهت توسعه و تعمیر و تزیین بناهای مراقد امامان شیعه )ع( به 
انجام رســاندند )بهرام‌نژاد،   1397: 387(.   در خصوص ســاختار 
معماری مذهبی ایران در ایــن دوران،   باید گفــت،   به طور کلی،   
ابنیه این دوران تحت تأثیر قواعد و اصول ســاختمان‌های بزرگ 
با یک پــان مرکــزی و اصــول و قواعــد مســاجد و مدارس بــا چهار 
ایوان بود.   صفویان در فن ساختمان‌سازی به یک ترکیب واقعی 
ایرانــی دســت یافتنــد؛  آن‌هــا قواعــد و اصــول ساختمان‌ســازی 
سرزمین‌های شــرق تیموری )خراســان و ماوراءالنهر( را با اصولی 
که از »ســنت غرب« مثلا،   از اصفهان مایه گرفتــه بود،   هماهنگ 
کردند )اســکارچیا،   1390: 7-8(.   شــیوه‌ای که در این زمان به‌کار 
برده می‌شــد -که بــه نــام اصفهانی1شــهرت یافــت- بنابــه گفته 
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پیرنیا،   آخرین شــیوه معمــاری ایران بــوده اســت؛  از ویژگی‌های 
آن ســاده شــدن طرح‌هــا و بهره‌گیــری از همه تزیینــات خصوصا 
کاشی‌کاری بود )پیرنیا،   1387: 272- 283(.   این شیوه که استاد 
پیرنیا از آن باعنــوان »آواز قوی معماری اســامی« یاد می‌نماید،   
میراث‌دار سال‌ها کوشش و تلاش ایرانیان در شیوه‌های گذشته 
بوده اســت که در دوران طلایی فرهنگ ایرانــی و دوران پرافتخار 
صفویه به بار نشست.   نصر معتقد است،   مکتب اصفهان روزگار 
تلاقی حکمت،   معنویت و خــرد ایرانی با مفاهیم پایدار اســامی 
بــوده،   به‌عبــارت دیگــر،   شــکل‌گیری تکامــل مکتــب اصفهــان 
حاصل فرایندی دانسته که در نتیجه آن،   اندیشه‌های اسلامی 
و به‌خصوص شیعی در بستر سال‌ها تجربه ایرانیان به عالی‌ترین 
شــکل ممکن در عرصه ظهور متجلــی گردیده‌اســت)نصر،۱۳۷۰ 
:۴۴۳-۴۷۳(.   درکنــار معمــاری ایــن دوران تزیینات و اســتفاده 
که در شیوه  از آرایه‌ها در معماری نیز به رشــد و بالندگی رسید چرا
اصفهانی به تزیینات اهمیت بســیاری داده شد آرایه‌هایی نظیر 
کاشــی‌کاری،   گچ‌بری و نقاشــی دیواری در این دوران رشــد قابل 
توجهی نمود و بســیاری از هنرهــا در این دوران رونــق دوچندان 
یافت و نســبت به گذشــته با تنوع بیش‌تری مــورد اســتفاده قرار 
گرفــت؛  هم‌چنیــن،   برخــی آرایه‌هــا چــون آیینــه‌‌کاری در عرصــه 
معمــاری جایگاهــی خــاص پیــدا کــرد.   در ایــن دوره،   گچ‌بری و 
خصوصا کاشــی‌کاری نســبت به دیگر آرایه‌ها اهمیــت بیش‌تری 
یافته و از لحاظ تکنیکی متفاوت از دوره‌های پیشین به‌کار گرفته 
شــد.   مقرنس‌کاری نیز در این دوره متنوع‌تر از گذشــته در شــکل 
و فرم‌هــای خاص بــه کار گرفتــه می‌شــود و از نظر تعــداد طبقات 

متفاوت‌تر از قبل اجرا می‌گردد )زارعی،   1396: 249(.   

ابنیه وتزیینات حرم رضوی در دوره صفوی 
بنای تاریخی حــرم مطهر رضوی با بیش از ســیزده قــرن قدمت،   
یک ارگ حکومتی در باغ سناباد بوده،   که مدت‌ها مقر فرمانداری 
مرزبانان تــوس و پــس از آن محــل دفن هــارون و ســرانجام بارگاه 
ک ســپاری  ملکوتی امام رضــا )ع( گردیــده اســت.   در زمان به خا
حضــرت رضــا )ع( در بقعــه هارونــی،   کــه مشــهد الرضــا نامیــده 
می‌شــد،   اطراف حرم خالی از ســکنه بود و حرم مطهــر به صورت 
بنایی ســاده و با مصالح ویژه آن دوران ســاخته شــده بــود و منع 
حکام جور از توجه شیعیان به مرقد امام )ع(،   باعث عدم احداث 
بنایی در خور و شایســته شــریف حضرتش شــده بــود؛  اما کم‌کم 
کمان بــه مرقد مطهــر فزونــی یافت؛  بــا کثرت و  توجه مــردم و حا
تــداوم کرامــات و معجــزات حضــرت و گره‌گشــایی از دردمنــدان 
و نیازمنــدان،   حــرم مطهــر کانــون اقبــال و توجــه بســیاری شــد 

)جباری،   رحیم زاده تبریزی،به نقل از عالم زاده،   1395،   7(.   به 
کنون،   برخی  گونه‌ای که در هــر دوره تاریخی از عصر ســامانیان تا
به تعمیر و تزیین حرم مطهر پرداخته‌اند و بعضی با احداث بنایی 
در حوزه‌ حــرم آثاری از خــود بر جای گذاشــتند و ارادت خــود را به 
حضرت نشــان دادند )ظریفیــان،   1387: 16(.   قبل از جمهوری 
اسلامی بیش‌ترین رسیدگی و توسعه در حرم رضوی،   متعلق به 
دوران صفویه بوده است.   با رسمیت یافتن مذهب تشیع در عصر 
صفوی علاقه و توجه شــاهان و شــیعیان در ایــن دوران باعث به 
وجود آمدن ابنیه و آثار زیادی در مجموعه آســتان قدس رضوی 
شــد و حوزه حرم با احداث ابنیه مذهبی اعم از مدارس مســاجد 
و تعــدادی از رواق‌های2حــرم مطهر گســترش یافت )عالــم‌زاده،   
1390ب: 119(.   بنابرایــن،   عصــر صفــوی دوران مهمــی در تاریــخ 
کاری  معماری حــرم مطهر به‌شــمار مــی‌رود.   به طــور کلــی،   طلا
گنبد و گل‌دســته3 ســاخت اولین ضریح مرقــد منــور،   رواق‌های 
توحیدخانــه،   گنبــد الله‌وردی‌خــان و گنبــد حاتم‌خانــی همــه 
مربــوط بــه ایــن دوره اســت.   شاه‌طهماســب صفــوی در ســال 
932 ه.   ق.   بــرای اولین بار گنبد را به طلا آراســته کرد؛  او در ســال 
985 ه.   ق.   اقــدام به تهیــه اول ضریح مرقد منور نمــود؛  علاوه بر 
آن،   در دوران او ایوان امیرعلی‌شــیر )ایوان جنوبی صحن عتیق( 
کاری شــد.   در زمــان شــاه‌عباس نیز  و گل‌دســته کنــار گنبد طــا
کــه اولیــن صحــن حــرم رضــوی بــوده،   ســاخته  صحن4عتیــق 
و گســترش یافــت و اضــاع شــرقی و شــمالی و غربــی بــا ایوان‌ها5 
و حجره‌هــا6 ســاخته و تزییــن شــد؛  هم‌چنیــن،   هنگامی‌کــه در 
ســال 977 ه.   ق.   عبدالمؤمن‌خــان ازبک،   اموال آســتان قدس 
و طلاهای گنبد را غارت نمود،   شــاه‌عباس اول در سفری -که به 
کاری نمود؛  این کار در سال  مشــهد داشــت- مجدد گنبد را طلا
کاری  1016 ه.   ق.   پایــان یافــت و جریــان آمــدن شــاه‌عباس و طلا
گنبد با خــط ســرخ در کتیبه کمربندی گنبد کتیبه شــده اســت 
)ظریفیــان،   1387: 10(.   از اقدامــات دیگــر شــاه‌عباس اهــدای 
صندوق چوبــی از جعبه ممتاز فوفــل با روکش ضخیمــی از طلا و 
میخ‌های طلا بــه مرقد منور امام علیه الســام بــوده؛  هم‌چنین،   
گشــودن در مرصع‌نشــان در روضــه منــوره و بازنمــودن دو پنجره 
درون گنبد به جهت تابش نور؛  شاه‌عباس دوم نیز اقدام به تعمیر 
و کاشــی‌کاری صحن عتیق کــرد؛  هم‌چنین،   در پــی تخریبی که 
بعد از زلزلــه ســال 1384 ه.   ق.   در حرم شــده بود،   شاه‌ســلیمان 
اقــدام بــه مرمــت مــدارس عهــد تیموریــان و ترمیــم ســقف رواق 
گنبــد نمــود )عالــم‌زاده،    دارالســیاده و ترمیــم تذهیــب مجــدد 
1390ب: 119(.   از اقدامــات دیگــر در عهــد صفــوی،   شــکل‌گیری 
بســت7 بــالا و پاییــن،   کاشــی‌کاری و گچ‌بــری داخــل حــرم بوده 
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است؛  نهر چشمه گیلاس نیز در این دوران به صحن عتیق جاری 
می‌گردد و ضلع غربی رواق دارالضیافه هم ســاخته می‌شــود؛  آن 
زمان،   در ورودی از طرف دارالضیافه بوده که ســردری نیز داشته 
و بــه رواق الله‌وردی‌خــان رفت و آمد می‌شــده اســت )عطاردی،   
1371: 271(.   در ایــن عصــر هم‌چنیــن،   تعدادی مدرســه علمیه 
در پیرامون حرم مطهر ســاخته می‌شــود کــه از این میــان آن‌ها،   
کنون در میــان بناهای حرم  مدارس میرزا جعفر و خیرات‌خــان ا
واقــع هســتند و امــروزه هســته مرکــزی دانشــگاه علــوم اســامی 
رضوی را تشکیل می‌دهند.   مدرسه میرزا جعفر در شمال صحن 
عتیق واقــع اســت،   در ســال 1059 ه.   ق.   ســاخته شــده اســت و 
مدرسه خیرات خان -که از مدرسه میرزا جعفر کوچک‌تر است- 
در جانب شــرقی آن قــرار دارد و در ســال 1057 ه.   ق.   هــم زمان با 
ایام حکومت شــاه‌عباس دوم،   ســاخته شــده اســت )پسندیده 
و واعظ‌خراســانی،   1385: 139 و 150(.   چنان‌کــه بیــان گردیــد و 
جمع بندی آن در جدول 1،   مشخص است،   تزیینات به‌کار برده 
کاری،   مقرنس،    شــده دوران صفویه در حرم رضوی شــامل طــا
کاشــی‌کاری و گچ‌بری می‌شــود؛  که بیش‌ترین تزیینات به‌دلیل 

احداث صحن عتیق متعلق بــه آن بوده اســت؛  در ادامه،   ضمن 
معرفــی کامل‌تــر صحــن،   هنرهایــی که بیش‌تر اســتفاده شــده،   

بررسی و تحلیل می‌شود.
آرایه‌هــای صحن‌عتیــق: ایــن صحــن،   کــه در شــمال روضــه منوره 

قرار گرفته،   در گذشــته به صحن‌عتیق یا کهنه نامیده می‌شــده 
و از زمان جمهوری اســامی به صحن انقلاب اسلامی تغییر پیدا 
کرده اســت )تصویر1(.   بنای اصلــی و اولیه آن -کــه ایوان جنوبی 
)ایوان طلا( اســت- در قرن نهــم هجــری،   اواخــر دوران تیموری 
احداث گردید و همان‌طور که بیان شــد،   در عصر صفویه صحن 
گســترش یافــت و ســه ایــوان و حجره‌هــا و غرفه‌ها8 ســاخته شــد 

)افشــار آرا،   1382: 316(.   هنگامی‌کــه در ســال 1021 ه.   ق.   شــاه 
عباس صفــوی بــرای زیارت مشــرف می‌شــود بــا کوچــک یافتن 
فضــای صحــن دســتور احــداث ایــوان شــمالی بــه قرینــه ایــوان 
جنوبی و هم‌چنین،   دو ایوان شــرقی و غربی را می‌دهد )منشی،   
1317: 584(.   لذا،   این صحن با مساحت حدود 6740 متر مربع 
دارای چهــار ایــوان بــزرگ و تاریخی به قرینــه یک‌دیگر اســت؛  که 
به جز ایــوان جنوبی )ایوان طــا(،   باقــی ایوان‌هــا از ورودی‌های 
اصلی حرم بــوده و در طرفین هر ایــوان دو گــذرگاه کوچک وجود 
کــه محــل تــردد اســت )فیــض،   1322: 381(.   امــروزه در  دارد،   
ســاختار معماری صحن عتیق عناصری چون گنبــد،   دو مناره،   
سقاخانه و ایوان منتهی به روضه منوره با پوشش طلا جلوه زیبا 
و با شکوهی به صحن بخشیده است؛  در کنار ایوان طلا،   پنجره 
فولاد نیز به رنگ طلایی مشاهده می‌شود؛  اما لازم به ذکر است،   
با وجود آنکه احداث صحن مربوط به دوران صفویه بوده است،   
مناره نصب شــده بر روی ایــوان جنوبی در زمان نادرشــاه افشــار 
کاری می‌شــود؛  هم‌چنین،   ســقاخانه در آن زمان  ســاخته و طلا
احداث می‌شــود؛  ســپس،   توســط یکی از ســرداران قاجار به نام 

تصویر1- نمایی از صحن عتیق )ماخذ: نگارندگان(.

جدول 1.  جمع بندی امور انجام شده در حرم رضوی در دوران صفوی )ماخذ: نگارندگان(.

بازسازیهاخدمات دیگر  تزیینات ساخت و گسترش ابنیه 

مرمت مدارس عهد تیموریانساخت اولین ضریحطلاکاری گنبد و گل‌دسته کنار گنبدرواق توحیدخانه 

ترمیم سقف رواق دارالسیادهاهدای صندوق چوبی با روکش طلاطلاکاری ایوان جنوبی صحن عتیقگنبد الله‌وردی‌خان

جاری شدن نهر چشمه گیلاس به صحن گچ‌بری و کاشی‌کاری داخل حرمگنبدحاتم‌خانی
ترمیم تذهیب مجدد گنبدعتیق

طلاکاری مجددگنبداولین پنجره فولاد صحن عتیقمقرنس‌کاری و کاشی‌کاری گنبدحاتم‌خانیصحن عتیق و سه ایوان و حجره‌ها

گشودن در مرصع‌نشان در روضه منوره مقرنس‌کاری و کاشی‌کاری صحن عتیقشکل‌گیری بست بالا و پایین

بازنمودن دو پنجره درون گنبدمقرنس‌کاری و کاشی‌کاری گنبد الله‌وردی‌خانضلع غربی رواق دارالضیافه

تزیینات گنبدحاتم‌خانیساخت تعدادی مدرسه علمیه 
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کاری  اســماعیل‌خان،   پوششــی گنبدی بر فــراز آن نصــب و طلا
می‌شود و از آن زمان به نام سقاخانه اسماعیل طلا معروف شده 

است )همان: 391(.
از دیگر عناصرشاخص این صحن وجود نقاره‌خانه و برج ساعت 
است که به ترتیب بر روی ایوان‌های شرقی و غربی نصب گردیده 
کاری،   آرایه‌های دیگری چون کاشــی‌کاری،    اســت.   علاوه بر طلا
آیینــه‌‌کاری،   مقرنــس9 و....   زینت‌بخش صحن بــوده که بعضی 
از آرایه‌ها،   چون مقرنــس و کاربندی10 جزیی از ســاختار معماری 
محســوب می‌شــود و برخی چون کاشــی‌کاری،   آیینــه‌‌کاری و ...   

پوشش تزیینی بنا را تشکیل داده‌اند.    
کاربندی و مقرنــس: این دو از آرایه‌هایی هســتند که معمــولًا برای 

ســقف مــورد اســتفاده قــرار می‌گیرنــد و در واقــع،   جــزو ســاختار 
کــه ســاختار آن از  کاربنــدی  معمــاری محســوب می‌شــوند؛  
ضروریــات معماری ســنتی مایــه گرفته و منحصــرا ایرانی اســت،   
کثرا به صورت اسکلت پوشش دوم به‌کار برده می‌شود و نسبت  ا
کوتاه‌تــر اســت )بزرگمهــری،   1371: 1(.   در دو  بــه ســقف اصلــی 
ایوان جنوبی )ایوان طلا( و شمالی )ایوان عباسی( صحن عتیق 
کاربنــدی به همــراه مقرنس بــه‌کار برده شــده کــه در ظاهــر از نظر 
محل قرارگیری و ساختار شــبیه به یک‌دیگر بوده،   ولی در تعداد 
اضلاع کاربندی و آلات مقرنس با هم متفاوت هستند )جباری و 

رحیم‌زاده تبریزی،   1395: 14-15( )تصویر2(.   
مقرنــس نیــز از عمــده آرایه‌هــای تزیینــی اســت کــه در معمــاری 
اســامی بســیار اســتفاده می‌شــود.   این آرایه به‌عنوان زیباترین 
عنصــر تزیینــی،   بــر روی سرســتون،   ســرمناره،   ســردر ورودی،   
ســقف‌ها،   ایوان‌ها،   داخل محراب و ...   قابل اجرا است و به‌طور 
چشمگیری در بخش‌های مختلف صحن عتیق به‌کار برده شده 
است.   غیر از آن،   از دوره صفویه در حرم مطهر نمونه‌های فراوان 
مقرنس‌کاری به چشم می‌خورد؛  به عنوان نمونه رواق حاتم‌خان 
و گنبــد شبســتان الله‌وردی‌خــان پوشــیده از مقرنس اســت که 
با کاشــی‌کاری معرق پوشــش یافته اســت.   ایوان ورودی کنونی 
مدرســه پریــزاد نیــز دارای نیم‌گنبــدی مقرنــس‌کاری و گــچ‌کاری 
شــده متعلق به عصر صفــوی اســت.   در این عصــر مقرنس‌های 
دیگری نیز در مجموعه حرم رضوی ســاخته می‌شــود؛  که برخی 
از آن‌هــا در آســیب‌های فــراوان بــه طــور کامــل تعمیــر می‌گــردد.   
تعمیــرات مقرنــس حــرم در دوره صفــوی،   افشــار و قاجــار انجام 
می‌شــود )مقری و صدیقیانــی باغچــه،   1397: 342(.   آن‌چه در 
مقرنس‌هــای دوران صفوی در حرم رضوی مشــاهده می‌شــود،   
پوشــش مقرنس‌ها بــا کاشــی‌کاری معــرق اســت که در گذشــته 
وجــود نداشــته و از ابداعــات این عصــر اســت؛  »اجــرای مقرنس 
کاشــی از ابتکارات هنرمنــدان عصر صفــوی در حرم مطهر اســت 

تصویر2- کاربندی و مقرنس دو ایوان جنوبی و شمالی صحن عتیق )ماخذ: نگارنده(.

تصویر3- مقرنس دو ایوان شرقی و غربی صحن‌عتیق )ماخذ: نگارندگان(.



تبیین مفاهیم عرفانی آرایه‌های حرم مطهر رضوی در عهد صفوی )با تاکید بر صحن عتیق(60

و در آثــار تیمــوری حرم دیــده نمی‌شــود و از لحاظ فنون ســاخت 
بســیار دشــوار و پیچیده اســت« )خورشــیدی،   1397: 118(.   اما 
زیباترین مقرنس‌کاری در صحن عتیق متعلق به دو ایوان شرقی 
)ایوان نقاره( و غربی )ایوان ساعت( صحن است که به روش روی 
هم قرار گرفته،   ساخته شده‌اند )تصویر3(.   »این نوع مقرنس با 
مصالحی مانند گچ،   آجر و سنگ ساخته می‌شود و با تاقچه‌های 
روی هــم ســوار شــده بــرای ســطوح بیــرون و درون ســاختمان 
مناسب اســت و دارای ثبات متوســطی اســت.   در حرم امام رضا 
)ع( بیش‌تر مقرنس‌ها از این نوع ســاخته شــده‌اند کــه با مصالح 
کاری(،   گچ و نقاشی روی  گون،   مانند کاشی،   آینه،   فلز )طلا گونا

گچ تزیین شده‌اند« )مقری و صدیقیان باغچه،   1397: 352(.   
از نظر مفهوم،   مقرنس از آرایه‌هایی است که جلوه‌گری نور را به 
همــراه دارد و توجــه و اهمیت به نــور در هنر اســامی،   برگرفته از 
رْضِ )نــور: 35(.   خداوند پرتو 

َ ْ
ــمَاوَاتِ وَال آیه شــریفه الَلُّ نُــورُ السَّ

)وجودبخش( آسمان و زمین اســت.   بورکهارت می‌گوید: »این 
پرتو الوهیت اســت که اشــیا را از تاریکی لاوجود بیــرون می‌آورد.   
قابل دید شدن،   کنایه اســت از به هستی درآمدن و همان‌گونه 
که ســایه چیــزی بــر روشــنی نمی‌افزاید،   اشــیا بــه بهــره‌ای که از 
پرتو هســتی دارند،   از میــزان واقعیــت برخوردارنــد.   هیچ نماد 
و مظهــری مانند نــور به وحــدت الاهــی نزدیک نیســت.   بدین 
جهت اســت که هنرمنــدان اســامی می‌کوشــند،   تــا در آن‌چه 
می‌آفریننــد از این عامــل به منتها حــد ممکن بهره‌گیــری کنند 
...   مقرنــس هم گونــه‌ای جلب کــردن و پخش کردن نور اســت 
بــه درجــات دقیــق و باریــک« )بورکهــارت،   1392: 88(.   عــاوه 
ک،   آســمان‌ها و طبیعت  بر آن مقرنــس،   بازتابی از زیبایــی افلا
اســت.   به طور کلی،   در هنر اسلامی مبنای آفرینش آثار هنری،   
طبیعــت گفتــه می‌شــود و بــزرگان و حکیمــان بســیاری چــون 
کات )تقلیــد( طبیعتی  خواجــه نصیرالدین طوســی هنــر را محا
می‌دانســتند کــه از مبــدا اعلــی صــادر شــده اســت.   بــه عقیده 

آنان،   خداوند مخلوقــات،   را بــه نهایت کمــال و زیبایی آفریده 
و صاحب فــن )هنرمند( بــه تاســی از آن،   صنعت و هنــرش را به 
زیبایی می‌آفریند )بلخاری قهی،   1394: 377(.   هم‌چنین،   به 
تعبیر بلخاری مقرنس،   »تمثیلی از فیضیان نور در عالم مخلوق 
خداوند اســت کــه چــون چلچراغ بــر ســر جــان نمازگــزاران،   نور 

رحمت و معنا و معنویت می‌گستراند« )همان،   1384: 38(.    
کاشــی‌کاری و کتیبه‌نــگاری: عــاوه بــر مقرنــس،   کاشــی نیــز از دیگر 

آرایه‌هایی اســت که هنرمند به وســیله آن ســطح‌های درشت و 
زیرین دیوارها و...   می‌پوشــاند؛  تا بتواند با نقش‌های برجســته 
و مشــبک و هم‌چنیــن،   تــوازن و هماهنگــی رنگ‌هــای کاشــی 
به جلوه‌گــری نــور دســت یابــد )بورکهــارت،   1392: 88(.   در عهد 
صفویه به‌دلیل بالاترین میزان استفاده از کاشــی‌کاری در ابنیه،   
بیش‌ترین  تغییرات و  پیشرفت انجام شده است.   در این دوران،   
استفاده از کاشــی‌کاری در بناها به جایی رســید که تقریبا،   تمام 
پوشــش بیرونی و درونــی بنا با کاشــی پوشــش یافــت.   در برخی 
منابــع آمــده،   تا قبــل از شــاه‌عباس هنر کاشــی‌کاری پیشــرفت و 
تکاملی نداشــت؛  اما از زمان شــاه مذکــور تحرک و تحولــی در این 
هنر شکل می‌گیرد و یکی از دلایل آن نیز توجه خاص شاه عباس 
به پوشش مقابر ائمه اطهار) ع( و مســاجد،   با کاشی‌های زیبای 
هفت رنــگ بــوده اســت )تاجبخــش،   1378: 129(.   ایــن توجه،   
باعث پیشرفت،   تکامل و استفاده بسیار از کاشی‌کاری شد؛  »به 
طوری کــه ســاختمان‌های مذهبــی ایــن دوره از گنبــد،   ایوان،   
طاق نما،   ســردر ورودی و حتی مناره‌ها با کاشــی آراسته شدند.   
کاشــی نیــز در آرایــش بناهــای  خطاطــی و خوش‌نویســی روی 
مذهبی عمومیت یافت« )کیانی،1397: 105(.   در صحن عتیق،   
نیزگسترده‌ترین تزیین به‌کار رفته کاشی‌کاری است؛  به‌طوری که 
سه ایوان شمالی،   شرقی و غربی تماما،   با کاشی پوشش یافته،   
هم‌چنین بخش بیرونی ایوان جنوبی نیز کاشی‌کاری شده است 

)تصویر4(.   

                                                                                                                            
ایوان جنوبی)طلا(                                                                                                                 ایوان شمالی)عباسی(                                                                                     ایوان شرقی )نقاره‌خانه(                                                                                                     ایوان غربی )ساعت(     

تصویر4- کاشی‌کاری چهارایوان صحن‌عتیق )ماخذ: نگارندگان(.
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  از نظر تکنیکی انواع مختلفی از این آرایه در سراسر صحن عتیق 
اســتفاده شــده کــه بیــان آن در حوصله ایــن مقاله نیســت؛  اما 
نقوش کاشــی‌ها تداعی‌گر مفاهیمی اســت که بایــد در آن تامل 
کرد.   آن‌چه در بررســی‌های میدانی مشهود اســت،   بیش‌ترین 
نقــش کاشــی‌کاری‌های صحــن عتیــق شــامل نقــوش گیاهــی 
اســت،   که گاه،   با نقش حیوانی چون پرنده ترکیب شده و گاه،   
در ترکیب با نقوش هندســی صورت پذیرفته اســت )تصویر5(.   
هم‌چنیــن،   نقــوش هندســی گره‌هــا11در ســقف و دیواره‌هــای 
کاری و آیینــه‌‌کاری شــده،   وجــود دارد.   لازم به ذکر اســت،    طــا
نقش انسانی در این صحن وجود ندارد؛  جز در نقشی که دریده 
شدن انسانی توسط دو شــیر را نشــان می‌دهد12که بالای طاق 
ایــوان نقاره‌خانه نصــب گردیده و متعلــق به عهد قاجار اســت.   
علاوه بر تصویر این دو شــیر،   نقش شــیر درحال نبرد با گاو نیز در 
بخشی از طاق حجره ضلع غربی صحن مشاهده می‌شود که با 

توجه به قدمت آن متعلق به عهدصفویه است )تصویر6(.   
اما مفهوم نقوش نباتی اســلیمی13تبیین ریتم و چرخش زیبای 

طبیعــت اســت.   »اســلیمی‌ها،   اساســا،   بــه واســطه طبیعــت 
فرآیندهای کیهانــی و خالق را باز تولید می‌کننــد.   چون طبیعت 
مبتنــی بر ریتــم اســت،   اســلیمی نیــز مفهومــی ریتمیک اســت.   
کــه در رخــداد منظــم صفــات،   مؤلفه‌هــا و  اســلیمی حرکتــی را 
پدیده‌ها عیان اســت،   بازتــاب می‌دهد و بنابرایــن،   خصوصیت 
تناوبی دارد.   این ریتم تجلی‌گر زمان اســت،   زمان از آن لحاظ که 
موتیف‌ها به‌صــورت موجی،   یا ترکیبی از شــار و چرخــه،   در توالی 
زمانی ایجاد می‌شوند« )اردلان و بختیار،   1390: 73(.   علاوه بر آن 
انواع اشکال نباتی اسلیمی که هرگونه شباهت خود را به طبیعت 
از دست داده و پیرو قوانین وزن شــده،   بنابراین »طرح اسلیمی 
واقعــا یــک رســم وزن اســت کــه هــر خــط آن در دور‌هــای مکمل 
یک‌دیگــر در حــال مــوج زدن اســت و هر ســطح،   ســطح متقابل 
خــود را دربر دارد.   طرح اســلیمی در عین حال،   منطقــی و دارای 
وزن اســت؛  ریاضــی و دارای آهنــگ موســیقی اســت...   ماهیت 
کیفی تمام اشکال هندسی گرایش به یک مقصود مرکزی است.   
در نتیجــه،   خطوط هم‌آهنگ اســت کــه به شــکل‌های خاصی 

تصویر6- نقش انسانی و حیوانی بالای طاق ایوان نقاره و نبرد شیر و گاو بالای حجره ضلع غربی،  صحن‌عتیق )ماخذ: نگارندگان(.

تصویر 5- نقوش اسلیمی و نقوش گیاهی وحیوانی-پرندگان،  صحن عتیق )ماخذ: نگارندگان(.
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ختم می‌شــود و الگوهای متعددی به‌دســت می‌آیــد.   الگوهای 
ســطحی ســقف‌ها،   معمولًا به خطوط مدور و مرکزگــرا -که نماد 
کیهــان هســتند- گرایــش دارنــد؛  درحالی‌کــه،   خطــوط دیوارها 
به تبدیل دایره به مربــع گرایش دارند و نماد تعالــی نفس به روح 
هستند« )بورکهارت،   1372: 74(.   در این‌گونه نقوش،   هر جزیی 
از نقش،   کلیتی را دربر دارد و هر کلی از اجزای مســتقلی تشــکیل 
شــده اســت که مفهوم وحدت در کثرت و کثــرت در وحــدت را با 
طرح‌های بی‌پایان پیوسته و ترکیب شده بر مبنای ساختارهای 
محکــم هندســی،   تبییــن می‌‌کنــد )مصدقیــان،   1384: 22( در 
مواجهه با نقوش هندسی به‌کار برده شده در سقف‌های مقرنس 
کاری شــده و بــا ترکیــب طرح‌های  -کــه کاشــی‌کاری و بعضا طــا
هندســی گره‌هــا و...   انجــام شــده- ایــن مفهوم متجلی اســت.   
علاوه بر آن،   این‌گونه نقوش تداعی‌گر نمادین خورشــید و نور نیز 
هســتند.   »پرداختن نمادین به نور و جایگاه محــوری آن در گره 
چینی و هندســه زیربنایــی هنرهای تزیینی اســامی بــه خوبی 
مشــاهده می‌شــود؛  ترکیب‌بندی‌های متکثــر،   منتشــر و زاینده 
م الگره«  کثر مواقــع »اُ آلات گره چینی که از شــمه مرکزی،   کــه در ا
نیز می‌باشــد،   شــروع شــده و بــه کل فضای »قــاب گره« منتشــر 
می‌شــود که این مســاله خــود از صفــات نور و حضــور همــواره آن 
در هنرهای اســامی اســت« )رادی،   1393: 10(.    مساله تمثیل،   
سمبل و نماد،   نه تنها در شکل‌ها و فرم‌های کامل هندسی حتی 
در نقش گل‌ها و گیاهــان  نیز صادق اســت؛  چرا کــه از این منظر،   
طرح‌ها و نقش‌هــای پــر از گل و گاه ترکیب شــده با نقــش پرنده،   
کی  در معنای نمادین بهشــت و تمثیلی از دنیایی ورای عالم خا
مطرح می‌شــود؛  به طوری که در کتاب مبانی هنر معنوی بعد از 
تعریف از بهشت جاودانه به عنوان بهاری شکوفا و همیشه سبز،   
آمده است،   »بهشت هم‌چنین مقامی است فسادناپذیر و نهایی 
به مانند ســنگ‌های معدنی گران‌بهای بلور و طلا.   هنــر ایرانی و 
به‌ویژه تزیینات مساجد دوران صفوی این دو صفت بهشتی را با 

یک‌دیگر تلفیق می‌‌کند.   حالت بلورین،   در صاف بودن خطوط 
معماری و هندســه کامل ســطوح طاق‌دار و تزییناتی که شــکل 
خــط مســتقیم را دارد،   بیان شــده اســت؛  ولــی بهار آســمانی آن 
در گل‌ها و رنگ‌های تازه،   غنی و آرام کاشــی‌ها شــکوفه می‌‌کند« 
)بورکهــارت،   1372 : 50(.   در خصــوص نمــاد پرنــدگان نیــز بیــان 
شــده،   به هر موجود بال‌دار،   نمادی از معنویت گفته می‌شــود.   
طبق نظر یونگ،   پرنده حیوان مفیدی است که نماینده ارواح یا 
فرشتگان و امدادهای فراطبیعی،   اندیشه‌ها و پروازهای خیالی 
اســت.   در ادبیــات عامیانه سراســر جهــان،   پرنــدگان در بیش‌تر 
مــوارد نمــاد روح انســان گفتــه می‌شــوند )ســرلو،   1389: 218-
219(.   کوپر نیز پرندگان را نماد تعالی،   جان،   تجلی الهــی،   ارواح 
هوا،   ارواح مــردگان،   صعود به آســمان،   توان ارتباط بــا ایزدان یا 
دخول بــه مرتبه عالی شــهود،   اندیشــه و تخیــل می‌دانــد )کوپر،   
1379: 71(.   امــا در کنــار نقوش،   کتیبه‌های کاشــی‌کاری و بعضا 
کاری شــده،   تجلی‌بخش آیــات قرآنــی و احادیث  حجاری و طــا
ائمه )ع( بــوده کــه به فضــا معنویت بیش‌تری بخشــیده اســت.   
ســاختار خطاطی کــه از ضربه‌هــای قلم افقــی و عمــودی تنیده 
شده به هم در ساختاری با غنای عمیق تشکیل شده،   سرشار از 
سمبولیسم عالم‌شناسی است.   خطاطی وقتی به صورت کلام 
خدا در کتیبه‌ها تجلی می‌یابــد،   زندگــی را در ترکیب‌ها می‌دمد و 
جای‌گیــری آن در ترکیب‌بنــدی منســجم،   بیانی نمادیــن و زیبا 
از قــرآن را یــادآوری می‌‌کند.   مطالعه ســطح بــا ارجاع به قــرآن کار 
به‌جایــی اســت؛  چــون قــرآن نشــان‌دهنده هماهنگــی مطلــق 
وحــدت و تکثر اســت،   کــه بــا دم رحمانــی با هــم یکی شــده‌اند؛  
بنابراین،   درون ساختار خود رمز متعادل و مقدس اوج خلاقیت 
را دارد و بهتریــن چــراغ راهنمــای نمادین برای معماری ســنتی 
و زینــت آن اســت )اردلان و بختیــار،   1390: 75(.   گاه،   مشــاهده 
می‌شــود،   کتیبه‌ها بــا طرح‌هــای نباتی اســلیمی توام شــده‌اند 

)تصاویر7و8(.

تصویر8- کتیبه کاشی‌کاری شده به همراه نقش اسلیمی،  داخل ایوان غربی)ساعت( صحن‌عتیق )ماخذ: نگارندگان(.

کاری شده به همراه نقش اسلیمی،  داخل ایوان جنوبی )طلا( صحن‌عتیق )ماخذ: نگارندگان(. تصویر7- کتیبه طلا
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طرح‌های نباتــی به این نحو قســمتی از تمثیل آســیایی درخت 
جهانی را به دســت آورده‌انــد؛  درختی که برگ‌هــای آن مطابق با 
کلمات کتاب آســمانی می‌باشــد.   لکن،   علاوه بر ایــن،   ترکیبات 
کــه شــکوه  خــط عربــی در خــود دارای امکانــات تزیینــی اســت 
زیبای آن بی حد و حصر اســت...   کتیبه‌های منقش که بر روی 
دیوار درونی جایگاه نمــاز قرار دارنــد و یا دور محــراب را گرفته‌اند،   
شــخص مومن را نــه تنهــا بــه یــاد معنــی کلمــات آن می‌انــدازد،   
بلکــه او را متوجــه وزن اشــکال و صــور روحانــی آن و فیضــان بــا 
جلال و قدرت وحــی الهی نیــز می‌‌کنــد )بورکهــارت،   1372: 59(.   
بنابرایــن،   کتیبه‌هــا در معمــاری به‌عنــوان بازتــاب تحریــر کلام 
الهی بر لوح محفوظ،   به مســلمانان کمک می‌کنند،   تا بر اساس 
اســتعدادهای معنوی خود از آن بهره برند؛  لــذا،   کتیبه‌ها نقش 
مؤثری بــرای ایجــاد ارتباط و حضــور در فضایی معنوی داشــته و 
انسان را به تامل و تفکر دعوت می‌کنند.   در فضای ملکوتی حرم 
رضــوی،   کتیبه‌هایــی که پیــام عشــق الهــی را به بشــریت عرضه 
می‌دارنــد،   چــون ریســمانی الهــی در حریــم حــرم،   شــیفتگان و 
عاشــقان حضرتش را در آغوش خود جــای داده و رســالت خود را 

-که همان ارتباط با خالق هستی است- به انجام می‌رسانند.
خــاص  ابتــکار  واپســین  آیینــه‌‌کاری  کاری:  طــا و  آیینــه‌‌کاری14 

هنرمنــدان ایرانــی اســت.   ایــن هنــر از آرایه‌هــای ابداعــی شــیوه 
کــه در تالارهــا و طاق‌هــا و...   بــا  اصفهانــی دوره صفویــه اســت 
گون اجرا می‌شــد و بــه ادوار بعد نیــز انتقال یافت  طرح‌های گونا
)زارعــی،   1396: 275(.   در صحــن عتیــق ســقف داخــل برخــی 
حجره‌ها و غرفه‌هــا آیینــه‌‌کاری شــده اســت )تصویــر9(.   در دوره 
قاجار نیــز روضــه منــوره و رواق‌هــای توحیدخانــه،   دارالحفاظ و 
دارالســیاده آیینــه‌‌کاری شــدند )ظریفیــان،   1387: 10(.   هدف از 
کاربــرد این آرایــه در معماری اســامی،   علاوه بــر زیبایی و تلطیف 
فضا و تجلی نور -که در نقوش هندسی و گره‌ها متجلی می‌شود- 
کیدی بر فلســفه هنرهای اســامی و مفهوم وحــدت در کثرت  تا

و کثــرت در وحدت اســت.   زیــرا  »هیچ تمثیــل و رمــزی در جهان 
مشهودات برای بیان پیچیدگی درونی وحدت و انتقال از وحدت 
تقسیم و تکثرناپذیر به »وحدت در کثرت « و یا »کثرت در وحدت « 
بهتر از سلسله طرح‌ها‌ی هندسی در یک دایره یا کثیر السطوح‌ها 

در یک کره نیست« )بورکهارت،   1372: 57(.
کنــون،   در  ایــن آرایــه دربرگیرنده مفاهیمی اســت کــه از دیربــاز تا
شــعر و ادب و عرفان اســامی نمود یافته اســت.   در اندیشه‌های 
عارفان،   جهان به مثابه آیینه‌ای اســت كه عملکرد این هســتی 
دوگانــه )انــرژی و مــاده( را در خــود انعــكاس می‌دهــد.   در واقــع،   
»هــدف عارفــان از آیینه‌وار تلقــی كردن اجــزا،   و یا كلیــت جهان،   
آن اســت كه اهل بینش را به تامل وا دارند؛   تا به حقایق وجود به 
دیده،   عبرت بنگرند و عالم اضداد را یك‌ســره درســیطره هســتی 
كل یــا یگانــه بــی چــون بیانگارنــد« )ســرامی،   1388: 38- 39(.   
هم‌چنیــن،   بــه‌کار بــردن آیینــه به شــکل قطعــه قطعــه در ابعاد 
کوچــک بــه صــورت نقــوش هندســی،   باعث تکثــر تصویــر آدمی 
می‌شــود و ایــن موضــوع کنایــه از ایــن اعتقــاد عرفانی اســت که،   
منیت انســان در مقابل عظمت پروردگار بایســتی درهم شکند،   
تا حقیقت حــق بــر دل آدمی آشــکار گــردد.   می‌تــوان بیــان کرد،   
استفاده از آیینه در معماری اسلامی ایرانی یادآور وحدت خلقت 
و موجودات جهان و راهنمای عابد در رســیدن به مقصود است 

کاری شده،  داخل ایوان جنوبی )طلا( صحن‌عتیق )ماخذ: نگارندگان( تصویر10- نقوش هندسی گره طلا

تصویر9- آیینه‌‌کاری به همراه کاربندی- داخل یکی از حجره‌های صحن‌عتیق 
)ماخذ: نگارندگان(.



تبیین مفاهیم عرفانی آرایه‌های حرم مطهر رضوی در عهد صفوی )با تاکید بر صحن عتیق(64

تصویر11-سقف آیینه‌‌کاری همراه با کاربندی و سقف کاشی‌کاری همراه با مقرنس‌کاری،  روضه منوره )ماخذ: نگارندگان(.

کاری گنبد حرم ائمه )ع( )ماخذ: نگارندگان(. جدول2.  مقایسه تاریخ طلا

کاری گنبدمحل مرقد مطهرنام امامتصاویر کاری گنبداولین تاریخ طلا منبعدومین طلا

کشور ایران امام رضا )ع(
مشهد مقدس

سال 932  ه.  ق.    به دستور 
شاه طهماسب

سال1010 ه.  ق.    به دستور 
شاه عباس صفوی 

 )فیض،  1322: 
.)290

حضرت علی)ع(
کشورعراق نجف 

اشرف 
سال  1070   ه.  ق.   به دستور 

محمدپاشا
کم عثمانی(  )حا

سال 1153 ه.  ق.    به   
دستور نادرشاه افشار

 )بهرمان،  1391: 
.)65

امام حسین )ع( و
حضرت ابوالفضل )ع(

کشور عراق
كربلای معلا

سال ۱۲۱۱ ه.  ق  
به دستور  آقا محمدخان 

قاجار 

سال 1227  ه.  ق.    به    
دستور فتحعلی‌شاه قاجار 

)آل طعمه،  بی‌تا: 
.) 111

حضرت 
معصومه )ع(

کشور ایران 
قم

در سال 1218 ه.  ق.  به دستور    
فتحعلی شاه قاجار

در سال 1380 توسط 
جمهوری اسلامی ایران

 )محمدی 
اشتهاردى،  
)152 :1380

امام موسی کاظم )ع( و
 امام جواد )ع(

کشور عراق 
در دوره فتحعلی‌شاه قاجارکاظمین

در سال ۱۲۹۶  ه.  ق.  به 
دستور حسام ‌السلطنه 

قاجار 

)آل یاسین،  
1371: 82 و83(

امام هادی )ع( و 
امام حسن عسکری 

)ع(

کشور عراق 
سامراء

در دوره ناصرالدین 
شاه قاجار، براساس 

وصیت امیرکبیر

در سال 1389  ه.  ق.     
توسط ستاد بازسازی 

عتبات جمهوری اسلامی 
ایران 

)قائدان،  1386: 
.)202
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کاری نیز نه تنها به علت  )مرادی و شــیخی،   1395: 10(.آرایه طــا
رنگ طلایــی -کــه تداعی‌گر انوار خورشــید اســت- بلکــه به علت 
ترکیب‌بندی‌های هندســی -که با اســتفاده از گره‌هــا و...   انجام 
می‌شــود- از دیگر مظاهر نور گفته می‌شــود.   همان‌طور که بیان 
شــد،   علاوه بــر گنبــد و مناره‌هــای حــرم رضــوی،   ایــوان جنوبی 
صحن عتیق که محــل ورود به روضــه منوره اســت و هم‌چنین،   
کاری شــده اســت )تصویــر10(.    ســقاخانه مرکز صحــن عتیق طلا
بررســی‌ها نشــان می‌دهند،   از زمان شاه طهماســب صفوی که 
کاری گنبــد،   مناره کنار گنبد و ایوان مشــرف به روضه  اولین طلا
کاری‌ها صورت  کنون،   بارها بازســازی طلا انجام شده اســت،   تا
کمــان ادوار دیگــر نیــز در حفظ ایــن نوع آرایــه جدیت  گرفتــه و حا

داشته‌اند.
کــه در  از آن اســت  کــی  هم‌چنیــن،   تحقیقــات میدانــی حا
بخش‌هــای دیگر حــرم رضــوی از جملــه صحــن آزادی و صحن 
جمهوری نیز ایــوان ورود به روضه منــوره،   مانند صحن عتیق،   
کاری شده اســت.   این در حالی اســت که دو صحن متعلق  طلا
بــه ادوار دیگــری جــز دوران صفویــه بــوده و بعد از صحــن عتیق 
کنــون  ســاخته شــده‌اند.   لــذا،   تکــرار ایــن آرایــه در ادوار بعــد تا
نشــان‌دهنده اهمیــت و پذیــرش آن بــه عنــوان آرایــه‌ای مهــم 
جهــت ارزش‌گــذاری بــه مکان مقدســی چــون بــارگاه ائمــه )ع( 
اســت؛  چنان‌کــه در تصاویر جــدول 2،   مشــخص اســت،   گنبد 
کاری شــده  بــارگاه دیگــر ائمــه )ع( نیــز بعــد از دوران صفویه طلا
کاری جهت مقایســه،    اســت؛  در این جــدول،   تاریخ انجام طلا

با ذکر منبع قیدگردیده است.   اما در خصوص مفهوم این آرایه،   
که تداعی‌گر تلألو خورشــید اســت،   باید به اهمیــت و مفهوم نور 
در معماری اسلامی باز گردیم.  چنان که بیان شد،   در معماری 
اســامی،   نــور بــه عنــوان مظهــر و نمــاد وجــود تلقی می‌شــود. 
لــذا،  آیینــه‌‌کاری و بهره‌گیــری از رنــگ درخشــنده طلایــی برای 
گنبدها و... بیانی دیگــر از قاعده جلوه‌گری نور اســت )مددپور،  

271:1374( )تصویر11(.
    بنابرایــن،  گنبدهــای طلایــی می‌تواننــد مصــداق درخشــش 
خورشید در کالبد معماری باشــند؛ علاوه بر آن، در آیات و روایات 
بســیاری برکات وجود ائمه اطهار به تلألو خورشــید تشبیه شده 
اســت.15 لــذا، کاربــرد گنبدهــای طلایــی می‌توانــد تجلی‌بخش 
عظمت وجودی ائمه در بارگاه ملکوتیشــان باشــد. »بــا کنار هم 
کــه از خلقــت نــوری اهل‌البیــت )ع( ســخن  قــراردادن روایاتــی، 
می‌گوینــد، بــه ایــن مضامیــن دســت می‌یابیــم: اهل‌البیــت )ع( 
کــه بــه عنــوان انــوار یــا  نخســتین مخلوقــات خداونــد هســتند 
شــبح‌های نور یا ســایه‌های نور از نــور خداونــد آفریده شــدند و با 
اســتقرار در اطــراف یــا پیــش رو یــا جانــب راســت عــرش الاهی به 

تسبیح و تقدیس خداوند پرداختند« )توران، 1394: 27(. 

نتیجه‌گیری
کی از پیوند  آن‌چه دستاوردهای پژوهش نشــان می‌دهند، حا
هنرمندان عصــر صفوی بــا عمیق‌تریــن مفاهیم عرفانی اســت 
کــه از طریــق ســلوک عملــی صــورت پذیرفتــه اســت؛ در واقــع، 

جدول3.  طبقه‌بندی هنرها در صحن عتیق و بیان مفاهیم آن‌ها )متعلق به عصر صفوی( )ماخذ: نگارندگان(.

نوع هنر

مکان

مفهوم  ایوان 
جنوبی

ایوان 
شمالی

ایوان 
غربی

ایوان 
شرقی

غرفه های 
صحن

*--**کاربندی
ک،  آسمان‌ها و طبیعت جلوه‌گری نور- بازتابی از زیبایی افلا

*****مقرنس

تجلی نور- مفهوم وحدت در کثرت و کثرت در وحدت*----آیینه‌‌کاری

کاری تداعی‌گر انوار خورشید- تجلی‌بخش عظمت وجودی ائمه----*طلا

به طور کلی جلوه‌گری نور*****کاشی‌کاری

نوع نقش

هندسی
نماد کیهان-  مفهوم وحدت در کثرت و کثرت در وحدت*****)گره هندسی(

گیاهی
*****)اسلیمی و ختایی(

تجلی‌گر توالی زمان- بازتولید فرآیندهای کیهانی- معنای نمادین 
کی بهشت و تمثیلی از دنیایی ورای عالم خا

حیوانی
*****)پرندگان( 

نقش پرندگان: معنای نمادین بهشت و تمثیلی از دنیایی ورای عالم 
کی،  نماینده ارواح یا فرشتگان و امدادهای فراطبیعی،  اندیشه‌ها و  خا

پروازهای خیالی

کتیبه
*****)آیات قرآن و احادیث(

نشان‌دهنده هماهنگی مطلق وحدت و تکثر- بازتاب تحریر کلام الهی 
بر لوح محفوظ
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راهیابــی عرفــان و تصــوف از طریــق آموزه‌هــای آیین فتــوت، با 
ســلوکی عملی بر قلب و جان صنعتگران و هنرمنــدان این عهد 
رســوخ کرده و نه تنها بر رفتار و کردارشــان تأثیرگذار بــوده، بلکه 
بر صنعت و هنرشــان متجلی شــده اســت.   به این دلیل اســت 
که می‌توان گفــت: بنیاد فکری معماران و هنرمندان مســلمان 
صفوی همواره،  در جهت رشــد و تعالی هنر و معماری اســامی 
بوده است.   این موضوع با بررســی آثار هنری این عهد در مکان 
ارزشــمندی چون حــرم رضــوی کامــا مشــهود اســت.   انس با 
کنــده از ذکر  آموزه‌های عرفانــی باعث  خلق آثاری می‌شــود که آ
قلبی هنرمنــد بــوده؛  لــذا،   آن‌چــه هنرمنــد می‌آفرینــد،   جهت 
قرب به خالق هستی و تقلیدی از جهان هستی است؛  که نظم 
موجــود در نظــام خلقــت را از طریــق هندســه به شــکلی دقیق 
نمایــش می‌دهــد.   هنرمند فتی عهــد صفوی ســعی می‌‌کند به 
زیباترین وجه ممکن آثار خود را به منصه ظهور برســاند و چون 
گــری از دل تیرگــی و ســیاهی اجســام نور را تجلی بخشــد؛   کیمیا
چنین است که می‌بینیم از صورت کاشی،   مقرنس،   آینه و طلا 
معنای نور و اندیشــه وحدت وجود ظهور می‌‌کنــد.    همان‌طور 
کــه از جــدول 3،   نیــز مشــخص اســت؛   ایــن مفهــوم نه تنهــا در 
تکنیک آرایه‌ها،   که از دل نقوش آن‌ها نیز متجلی است،   نقوش 
انتزاعی هندسی،   نقش گره‌ها و شمسه‌ها در دیوارها و سقف‌ها 
که با آرایه‌های ذکر شده پوشش یافته جملگی نمایش نمادین 
نور اســت.   چنان کــه بیان شــد،   توجــه و اهمیت به نــور در هنر 
رْضِ )نور: 

َ ْ
ــمَاوَاتِ وَال اســامی،   برگرفته از آیه شــریفه الَلُّ نُورُ السَّ

35( خداونــد نــور )وجودبخــش( آســمان و زمین اســت.   از این 
آیه اســت که نور،   مظهر و نمــاد وجود تلقی می‌شــود؛  چنان که 
گر نور نباشد،   هســتی تجلی نمی‌یابد.   به این دلیل است،   در  ا

دوره صفویه معماران و هنرمندان و صنعتگران ســعی کرده‌اند 
که تمــام عناصــر تزیینــی به نوعــی تداعی‌گــر نــور باشــد.   لــذا،   از 
ایــن دوران اســت کــه،   آیینــه‌‌کاری بــروز پیــدا می‌‌کنــد و از همه 
کاری بر گنبد و منــاره بارگاه حضرت رضــا )ع( صورت  مهم‌تر طلا
می‌پذیرد و بدعتی می‌شــود کــه در ادوار بعــد نیز از ایــن دو آرایه 
به وفور در حرم رضوی استفاده شــود؛  تلألو طلایی رنگ گنبد و 
مناره‌ها نوری را متصاعد می‌کنند که در وهله اول،   تجلی‌بخش 
انوار ذات حق‌تعالی بوده،   سپس،   تداعی‌گر وجود ائمه معصوم 
)ع( و بــارگاه ملکوتی‌شــان اســت؛  لــذا،   ایــوان ورودی بــه روضه 
منــوره،   که ضریح مقدس شمس‌الشــموس عالــم در آن‌جا قرار 
کاری شــده اســت.    چنان‌که بیــان شــد،   در دوران  دارد نیز طلا
کاری صحن عتیق مرمت و بازسازی شده  کنون بارها طلا بعد تا
کن مختلف  کاری می‌شود؛  در اما و یا مناره دوم و سقاخانه طلا
کاری و آیینه‌‌کاری به وفور مشاهده می‌شود  حرم رضوی نیز طلا
که متعلق به ادوار دیگری اســت.   عــاوه بر آن،   با بررســی تاریخ 
کاری  کاری گنبدها در جدول 2،   مشخص می‌شود که طلا طلا
برای دیگر بارگاه ائمه اطهار )ع( نیز به‌کار برده شــده که نشــان از 
کنون  اهمیــت و تأثیرگــذاری هنــر دوران صفوی بــر ادوار بعــد تا
کاری گنبد حرم ائمه  کیدی اســت بر بدعت طلا بوده اســت و تا
)ع( از دوران صفویه؛  هرچند ممکن اســت در ایــن ادوار مفهوم 
آرایه‌هــا و ارزش هنــری آن هرگــز درک نشــده باشــد.   بررســی‌ها 
نشــان می‌دهنــد،   از عهــد صفویــه کــه مذهــب رســمی شــیعه 
کن متبرکه ســبب توسعه،   ساخت  امامیه می‌شود توجه به اما
و گســترش تزیینــات آن‌ها می‌شــود که بــه یقین نشــان‌دهنده 
کــن و مقدســات و  اهمیــت بســیار و ارزش‌گــذاری بــه ایــن اما

اعتقادات شیعیان است.
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 Abstract:

One of the most important historical periods in which Iranian art and ar-

chitecture grow significantly is the Safavid era.  The Safavids were Iranian 

and Shiite descendants who ruled Iran for 221 years.  With the officializa-

tion of Shiite religion, the presence of scholars and their training increased 

during this period and multiple writings in all kinds of sciences, especially 

religious were carried out, and in general, a cultural, religious movement 

began.  In this era, the topics such as jurisprudence, hadith, mystical stud-

ies, etc… achieved a high position in the history of Shiite sciences and with 

the support of the rulers, the official Shiite religion was able to establish a 

deep connection with the culture and society of Iran.  Therefore, the most 

important practical and historical role of religion in the Safavid era should 

be considered in the cultural context.  Also, in this era, a glance was taken 

to the ancient architecture of Iran and many elements and spaces of archi-

tecture and urban planning were performed with different structures and 

functions appropriate to the political, cultural and economic conditions.  

Repairing of the tombs and sacred monuments in the pilgrimage cities also 

received special attention during this period.  Astan-e-Quds Razavi complex 

was the most important building during the Safavid period that grew and 

developed and formed thanks to the presence of Hazrat Samen Al-Hajj Ali 

Ibn Musa Reza (AS) in the holy city of Mashhad which is the most important 

building of the Islamic era in Iran at the moment.

Razavi Holy Shrine is the most magnificent shrine in which the artists have 

tried to commemorate unique artworks for decades.  The officialization 

of the Shiite religion in the Safavid era and the greater interest and atten-

tion of kings and Shiites in this period led to the emergence of many mon-

uments, artworks and decorations in Astan Quds Razavi collection.  Some 

ornaments such as Mogharnas and tiling were used more widely with some 

changes, and some others, such as damascene and mirror work have been 

used not only in Razavi shrine but also in other shrines of the Imams (as) in 

Iraq.  Finding the reason for survival, growth and continuation of these arts 

in other eras is one of the points that the present study seeks to achieve.  

The assumption is that behind the appearance of these ornaments there 

are beliefs and deep mystical concepts due to which the ornaments of this 

epoch have been able to survive and transfer to later periods as a pattern.  

Therefore, in this article, the Safavid ornaments of Razavi holy shrine will be investigated, and we will try to analyze and 
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explain the hidden concepts of the artworks in this holy place and thus to discover a convincing answer to the question that: 

“what was the concept of ornaments in Razavi Holy Shrine and the reasons for their use in the Safavid period?” This article is 

qualitative and has been done by using written sources and field research and its method is descriptive-historical analysis.  

The method of data collection and content analysis is inductive.  

The achievements show that mystical concepts hidden in ornaments of the Safavid era, are completely in line with the sanc-

tity of this sacred space and also with Shiite beliefs and the idea of the unity of existence (because they are symbolic man-

ifestations of light), and in addition to beautifying and stylization of space they are manifesting the glory of eternity.  This 

indicates the connection of Safavid artists with the deepest mystical concepts that have been done through journeying be-

havior.  In fact, mysticism and Sufism have found their way through the manliness teachings of the religion, with practical 

conduct on the heart and souls of craftsmen and artists of this era and not only have influenced their behavior and deeds but 

also manifested in their industry and art.  This is why that can be said that the intellectual foundation of Safavid Muslim archi-

tects and artists has been always in the direction of growth and excellence of Islamic art and architecture that is quite evident 

by examining the artworks of this era in a valuable place such as the Razavi holy shrine.  Familiarity with mystical teachings 

results in works that are full of heart remembrance of the artist; therefore, what the artist creates is a consequence of being 

close to the creator of the universe and it is an imitation of the universe that accurately represents the order in the creation 

system through geometry.  Safavid artist tries to bring his works to the forefront in the most beautiful way that is possible, 

and just like alchemy manifests the objects from the heart of darkness to the light.  This is how that we see the meaning of 

light and unity reflected from the face of tiles, Mogharnas, mirrors and gold.  This concept is manifested not only in the tech-

nique of ornaments, but also in the heart of their designs.  Geometric abstract patterns, patterns of Knots and mandalas on 

the walls and ceilings covered with the mentioned ornaments are all symbolic representations of light.  As stated, attention 

to the light and its importance in Islamic art, is taken from the holy verse (light: 35) the God is the light (the reason of exis-

tence) of heaven and earth.  From this verse that light is considered to be the manifestation and symbol of existence; as if 

there is no light, the universe will not manifest.  This is why the Safavid architects, artists and craftsmen have tried to make 

all the decorative elements to evoke light somehow.  Therefore, it is from this period that mirror work and most importantly 

gilding on the dome and minaret of the Hazrat Reza holly shrine occur and it becomes heresy that these two ornaments will 

be used in abundance in the next periods and also in Razavi holy shrine.  The golden glow of the dome and minarets radiates 

light showing the manifestation of the light of the essence of the Supreme Truth, then it is associated with the existence of 

the Infallible Imams and their heavenly place; so, the entrance porch to the lighted holly shrine, where the holy shrine of 

Shamsan Shamsa of the world is located, is also gilded.  

As mentioned, in the later periods, the damascene of the Atiq yard, the second minaret and the Saqakhaneh have been 

repaired many times.  In different places of Razavi holy shrine, gilding and mirror work can be seen in abundance, which 

belongs to other eras.  In addition to that study of the damascene history of the domes belonging to other Imams shrines 

also shows the importance and influence of Safavid art on later periods until now and it is an emphasis on the heresy of gold 

leafing the dome of the shrine of the Imams from the Safavid era; although it is possible that the meaning of ornaments and 

its artistic value had never been understood in this period.  Studies show that from the Safavid era that the official Shiite Ima-

miya religion becomes official, attention to holy places leads to the development, construction and expansion of their deco-

rations, which certainly shows the importance and appreciation for these places and the sanctities and beliefs of the Shiites.

 Keywords: Mystical Concepts, Ornaments, Razavi Holly Shrine, Safavid Covenant, Atiq Yard.  
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